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قرعه کشي سینماي رسانه
 جشنواره فیلم فجر انجام شد

مراســم قرعه کشــي جدول سینماي رســانه در  �
سي وهشتمین جشنواره ملي فجر با اجراي محمدرضا 
مقدسیان پنجشنبه بیست وششم دي با حضور عوامل 
فیلم ها، مسئولان برگزاري جشنواره و اهالي رسانه در 
پردیس ســینمایي ملت برگزار شد.  در ابتدا مقدسیان 
با تســلیت به مناســبت درگذشــتگان حادثه سقوط 
هواپیماي اوکرایني و سیل زدگان سیستان وبلوچستان، 
کرمان و هرمزگان بیان کرد: قرار بر این اســت که ما با 
نگاه هاي متفاوت در کنار هم شــرایط بهتري را براي 
کشــور و خودمان رقم بزنیم. اگر در این مراسم کسي 
را تشــویق مي کنیم قرار بر پایکوبي و شادماني نیست 
بلکه انگیــزه دادن بــراي ادامه راه اســت. در ادامه 
ابراهیم داروغه  زاده، دبیر سي وهشــتمین جشــنواره 
ملي فجر روي ســن آمد. او با تشــکر از کساني که در 
این شــرایط ســخت بنا را بر همدلي گذاشتند، اظهار 
کرد: حادثه هوایي و سیلي که بخشي از کشور گرفتار 
آن شــدند براي همه ما تأسف بار بود. شاید در شرایط 
کنوني برگزارکردن چنین مراســمي خوشــایند نباشد 
و به همین دلیل ما جشــن افتتاحیه جشنواره را براي 
همدلي با سیل زدگان سیستان وبلوچستان لغو کردیم 
و هزینه برگزاري این مراسم را به سیل زدگان اختصاص 
خواهیــم داد. داروغــه زاده خطاب به ســینماگران و 
هنرمندان بیان کرد: آنچه مردم را در این سال ها دلگرم 
کرده ســینما بوده و شما با حضورتان مردم را تسکین 
مي بخشید. حقیقتا ما قصد برگزاري این مراسم را هم 
نداشــتیم اما بر اســاس روالي که در دو سال گذشته 
بناي آن را گذاشــتیم و براي اینکه حقي پایمال نشود، 

برگزاري چنین مراسمي را الزامي دانستیم.
دبیر سي وهشــتمین جشــنواره ملي فجر با بیان 
اینکــه فیلم ها در ایــام برگزاري جشــنواره در چهار 
سانس نمایش داده خواهند شد، بیان کرد: سه سانس 
اول هــر روز به فیلم هاي بخش ســوداي ســیمرغ و 
نگاه نو و ســانس پایاني به فیلم هاي مســتند و کوتاه 
اختصاص داده شــده اســت. او در پایــان تأکید کرد: 
جشنواره همیشه پل ارتباطي بین سینما و مردم بوده 
و امیدواریم امســال این ارتباط پررنگ تر از ســال هاي 
گذشــته باشــد. در ادامه کلیپي از فیلم هــاي کوتاه و 
مستند حاضر در جشــنواره براي حضار نمایش داده 
شــد. سپس بر اســاس قرعه مســتند «عالیجناب» و 
«عزیز» چهارشــنبه ۱۶ بهمن ســانس چهار، «زندگي 
در میان پرچم هاي جنگي» و «مادر برفي» جمعه ۱۸ 
بهمن ســانس چهار، «خسوف» و «اشغال» سه شنبه 
۱۵ بهمن سانس چهار، «پروژه از ازدواج» و «سور بز» 
دوشنبه ۲۱ بهمن سانس چهار، «جایي براي فرشته ها 
نیســت» و «امتحان» نیز دوشنبه ۱۴ بهمن در سانس 
چهــار، «مهدي عراقــي را بکــش» و «دم اژدها» ۱۲ 
بهمن در سانس چهار، «قصه دختران فروغ» و «دابر» 
یکشنبه ۱۳ بهمن در سانس چهار، «خط باریک قرمز» 
و «کوچه» روز یکشنبه ۲۰ بهمن سانس چهار، «بانو» 
و «برف هاي ســپید سرگردان» شنبه ۱۹ بهمن سانس 
چهار، «زمســتان است» و «پانداي قرمز» پنجشنبه ۱۷ 

بهمن سانس چهار به نمایش در مي آیند.
«خورشید» ساخته مجید مجیدي یکشنبه ۱۳ بهمن 
در ســانس اول، «دشمنان» ساخته علي درخشنده ۲۰ 
بهمن در ســانس دوم، «سینما شــهر قصه» ساخته 
کیــوان علیمحمــدي ۲۱ بهمن در ســانس اول، «من 
مي ترســم» ســاخته بهنام بهزادي ۱۹ بهمن سانس 
سوم، «لباس شــخصي» ساخته امیرعباس ربیعي ۱۸ 
بهمن ســانس اول، «ابر بارانش گرفته» ساخته مجید 
برزگر دوشــنبه ۱۴ بهمن ســانس دوم، «خون شــد» 
ساخته مسعود کیمیایي ۲۰ بهمن سانس اول، «مردن 
در آب مطهر» به کارگرداني نوید محمودي پنجشــنبه 
۱۷ بهمن در ســانس ســوم، «روز بلوا» ساخته بهروز 
شــعیبي ۱۶ بهمن در سانس دوم، «کشتارگاه» ساخته 
عبــاس امیني ۱۷ بهمن ســانس اول، «عامه پســند» 
ساخته سهیل بیرقي ۱۲ بهمن سانس سوم، «خروج» 
ســاخته ابراهیــم حاتمي کیا ۱۸ بهمن ســانس دوم، 
«ریســت» به کارگرداني محمدرضا لطفي شــنبه ۱۹ 
بهمن سانس اول، «پوست» ســاخته برادران ارک ۲۰ 
بهمن سانس سوم، «روز صفر» ساخته سعید ملکان ۱۴ 
بهمن سانس اول، «قصیده گاو سفید» ساخته بهتاش 
صناعي ها ۱۲ بهمن سانس دوم، «پدران» ساخته سالم 
صلواتــي ۱۹ بهمن ســانس دوم، «بي صــدا حلزون» 
ساخته بهرنگ دزفولي زاده ۱۳ بهمن سانس دوم، «سه 
کام حبس» ساخته سامان سالور ۱۲ بهمن سانس اول، 
«شناي پروانه» ساخته محمد کارت ۲۱ بهمن سانس 
دوم، «درخت گردو» ساخته محمدحسین مهدویان ۱۵ 
بهمن سانس دوم، «دوزیســت» ساخته برزو نیک نژاد 
۱۵ بهمن ســانس ســوم، «تومان» ســاخته مرتضي 
فرشــباف ۱۳ بهمن سانس ســوم، «آن شب» ساخته 
کوروش آهاري ۱۵ بهمن در ســانس اول، «خوب، بد، 
جلف ۲ ارتش ســري» ســاخته پیمان قاسم خاني ۱۶ 
بهمن سانس سوم، «آبادان یازده ۶۰» ساخته مهرداد 
خوشــبخت ۱۴ بهمن سانس ســوم، «مغز استخوان» 
ســاخته حمیدرضا قربانــي ۱۶ بهمن ســانس اول و 
«آتاباي» ســاخته نیکي کریمي ۱۸ بهمن سانس سوم 
اکران مي شوند. شهرآورد تیم هاي فوتبال پرسپولیس 
و استقلال نیز روز ۱۷ بهمن به صورت زنده در سانس 
دوم نمایش داده مي شود. همچنین بنا بر درخواست 
رســمي تهیه کنندگان دو فیلم ســینمایي «خورشید» 
ســاخته مجیــد مجیدي و «شــناي پروانه» ســاخته 
محمد کارت در بخش سوداي سیمرغ سي وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر، روز و سانس نمایش این دو فیلم 
در جدول نمایش فیلم هاي ســینماي رســانه که در 
قرعه کشي در روز دوم و آخر جشنواره تعیین  شده بود، 

با یکدیگر جابه جا شد.  

زیر آسمان فیروزه اي

انتقاد صریح شهاب حسیني
 از تحریم کنندگان «فجر»

شهاب حسیني، بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون،  �
با انتشــار متني در صفحه شخصي خود، درباره اقدام 
برخــي ســینماگران درمــورد تحریم جشــنواره فجر، 
واکنش نشــان داد. متن کامل پیام شــهاب حسیني به 
این شرح اســت: «دوستان، هم وطنان، همدردان؛ مردم 
رنجیده و رنجدیده. روح مان آزرده و دل مان شکســته، 
مي دانم. اعتمادمان ســلب شــده و حال عمومي ما را 
به این روز درآورده؛ در همین ســرزمین زیسته ام و چون 
شما نیک مي دانم؛ اما این را نیز مي دانم که روزگار امروز 
محصول غلبه همیشگي احساســات بر عقل و منطق 
مــا در همه ادوار تاریخ و در همه ســطوح اجتماعي و 
فرهنگي اســت. وارث یکــي از بزرگ ترین گنجینه هاي 
تاریخ و ادبیات در جهان هســتیم؛ در حالي که در زندگي 
روزمره مــان نهادینه نشــده و نمودي نــدارد. برخورد 
احساسي ما درباره آینده شخصي و اجتماعي مان مانع 
از درخشش آفتاب آگاهي و عقلانیت در زندگي مان شده 
اســت؛ تا آنجا که اول عمل مي کنیم، بعد فکر مي کنیم 
و چه  بســیار که فکر نکرده، عمــل مي کنیم. فرماني در 
دست احساسات، برخاســته از عجله در همه چیز؛ در 
تصمیم گیــري، قضاوت، اظهارنظــر، گرایش و واکنش. 
وقت آن نرسیده که بیش از پیش از چاشني تأمل و تفکر 
و تعقل، بهره ببریم؟ درباره سیاست هاي کلان مملکت؛ 
چون از دانش کافي برخوردار نیســتم، صاحب نظر هم 
نیســتم و بعید مي دانم نظر شخصي ام تأثیر چنداني بر 
روند وقایع داشته باشــد. هرچند عیان است نسبت به 
دو دهه قبل، بیشــتر از غلبه احساســات بر منطق رنج 
مي بریم؛ اما در حیطه حرفه اي خود گاهي ناگزیر از ذکر 
مطالبي هستم. در احوالات مواج و گل آلود، کم نیستند 
موج سواران و ماهي گیران آب گل آلود. با عشق و ارادت 
به تمامــي خانواده هاي داغدار وقایع اخیر، به خصوص 
عروجیــان هواپیماي مســافربري، لازم به ذکر مي دانم 
سقوط سهمگین دیگري تهدیدمان مي کند و آن سقوط 
در مرز اســتانداردهاي رفتاري در جامعه است که این 
روزها در انواع مختلف شــاهد آن هســتیم. از صفحه 
تلویزیون گرفته تا ســطح و عمــق جامعه در فضاهاي 
حقیقي و مجازي. دوســتان، شاید در حال حاضر شرایط 
فعلي متناسب این مطلب نباشد؛ اما عملکرد تعدادي 
از همکاران که بعضا در پشــت آن انگیزه هاي شخصي 
فــراوان مــوج مي زند، ایــن واکنش را طلــب مي کند. 
جشنواره فیلم فجر جداي از نام و مناسبت برگزاري آن، 
به لحاظ تکنیکي همواره تنها جشــنواره رسمي کشور 
تلقي مي شده که شاید کلیه سیاست هاي سینمایي سال 
بعد از خود را اعم از نوبت اکران آثار، سیاست هاي تولید، 
روش و خط مشــي ســینما را رقم مي زده و از این بابت 
همواره مورد توجه ســینماگران در بخش هاي مختلف 
و محلي جهت ارائه، کشــف، رشــد و پیگیري فعالیت 
حرفه اي قلمداد مي شده. لذا حضور در آن همواره براي 
فیلم ســازان داخلي حائز اهمیت بوده اســت. هر ساله 
هم شــاهد استقبال گســترده مردم و خاصه مخاطبان 
سینما بوده و طي سال هایي که از آن گذشته، رقم زننده 
بخــش قابل توجهي از تاریخ ســینماي ایــران بوده که 
مسلما مانند بسیاري جشنواره هاي دیگر در دنیا متولي 
دولتي داشــته اســت. حال تعدادي از همــکاران بنده 
بناي اعلام انصراف از جشــنواره گذاشــته اند. با احترام 
به تصمیم شخصي آنان، نســبت به آن نقدي دارم که 
عرض مي کنم. اي  کاش نیت هاي مان هم خالص باشد 
و بنا به  صلاح شخصي خود، في المثل ترس از برخورد 
تحقیرآمیز مخاطب با فیلم مان به ســیاق و روال ادوار 
گذشــته، پشت احساســات پاک مردم قایم نشویم. اولا 
این حرکت دامن زدن به افتراق جامعه شکن «خودي و 
ناخودي» است و این در حالي است که جامعه و مردم 
بیش از هر زمان دیگري به همبستگي و دلداري یکدیگر 
نیازمندند. این رفتار حتي در میان هنرمندان و طرفداران 
و مخاطبانش نیز شــکاف عمیق و شاید جبران ناپذیري 
ایجــاد کند که به صلاح هیچ کس نیســت و این تصور 
که کســاني که ترجیح به انصراف نمي دهند، همدرد و 
شریک حال مردم و جامعه نیستند و موضعي مغایر با 
مردم دارند، سخت اشتباه است. حق یک فیلم است که 
با تمام مشقات و مشکلاتي که در راه ساخته شدن دارد، 
دیده شود و در مناسبتي رسمي مورد ارزیابي قرار گیرد. 
این موضوع از بابت انگیــزه تمامي عوامل یک فیلم با 
سرنوشت هنر سینماي کشور، ارتباط مستقیم دارد. چه 
بسا که در دهه هاي گذشته چنانچه نیم تمرکز سیاسي 
و نظامي کشــور را اگر صرف ساختن فرهنگ سینما به 
قدرت هماوردي بــا هالیوود مي کردیم، شــاید امروزه 
بــا تکیه بر غناي تاریخي و فرهنگــي و ایماني که از آن 
برخورداریــم، نیمي از جهان را بــه مرام و آیین خویش 
درآورده بودیم. بماند. در نهایت قرباني شــدن فرهنگ 
و هنر هم دســت کمي از دیگر فجایع ندارد. دوم اینکه 
ایــن جشــنواره تماما امکان بدل شــدن به یــادواره اي 
براي تقدیم شــدن آثار به ازدســت رفتگان مدت اخیر و 
زنده نگه داشــتن یاد آنها را داراست و تریبوني براي بیان 
رســاي احساســات و همدردي با دردمندان. یادواره اي 
که رنگ و بوي یاران ازدســت رفته را بــه خود بگیرد و 
تبدیل به مراســمي براي گرامیداشت و زنده نگه داشتن 
شــکوه یادشان باشــد. لذا این بنده کوچک بدین وسیله 
ایــن حرکت را تأییــد نمي کنــم و آن را گامي در جهت 
همدردي تلقي نمي نمایم. هنر و فرهنگ، حق مردم هر 
ســرزمیني است و در هر محفلي و تحت هر عنواني که 
مجال بروز و ظهور پیــدا کند، تأثیرگذار جامعه خویش 
خواهــد بود. اي کاش نیت هایمان هم خالص باشــد و 
بنا به صلاح شــخصي خود، في المثل ترس از برخورد 
تحقیرآمیر مخاطب با فیلم مان به ســیاق و روال ادوار 
گذشته، پشت احساسات پاک مردم قائم نشویم. اوست 
یگانه حي و حاضــر و ناظر؛ هم قصه نانموده داند، هم 

نامه نانوشته خواند». 
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بهناز شیرباني: «امیر» نخستین تجربه کارگردانش نیما 
بار در سي وششمین  این فیلم نخســتین  اقلیماست. 
جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و تحسین بسیاري 
از سینمایي نویســان را بــه همراه داشــت. هدایت 
بازیگران فیلم و فرم روایي آن ازجمله نکاتي است که 
بســیاري معتقدند «امیر» مي تواند از وجود کارگرداني 
مســتعد در آینده اي نزدیک خبر دهد. این فیلم بعد 
از مدت هــا از زمان حضور در جشــنواره فیلم فجر به 
نمایش عموم گذاشــته شده اســت. زماني که به نظر 
مي رسد براي دیده شــدن هیچ فیلمي مناسب نیست 
اما اقلیما معتقد اســت این فیلم مي تواند مخاطبش 
را پیدا کند چراکه مطابق با بســیاري از فیلم هاي روز 
ســینماي ایران براي مخاطبش مسکن نیست و سعي 
نــدارد موقتا حالش را خوب کند. در ادامه شــما را به 

خواندن این گفت وگو دعوت مي کنم:

 زماني که براي نخســتین بار فیلــم «امیر» در  �
جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد، واکنش هاي 
برخي  از سمت سینمایي نویسان داشت.  متفاوتي 
تجربه نخست شما را موفق توصیف کردند و برخي 
دیگر خلاف این نظر را داشــتند. اما فارغ از فرم، 
در مورد محتواي اثر مي تــوان صحبت کرد. به هر 
شکل شــما هم وارد جرگه فیلم سازاني شدید که 
دست به ســاخت فیلم اجتماعي مي زنند. برخي 
معتقدند علاوه بر اینکه نمي توان مســیر مشخصي 
براي ســینماي اجتماعي در نظر گرفت، اساسا در 
سینماي اجتماعي گفتماني هم در جریان نیست. تا 

چه حد با این رویکرد موافقید؟
دیالکتیــک زمانــي اتفــاق مي افتــد کــه از زاویه 
ایدئولوژیك دچار نگاه صفر و صد نباشــید. به همین 
دلیل ســاخت دیالوگ و گفتمان در سینماي اجتماعي 
که اصولا برگرفته از زیســت جامعه است، سخت به 
نظر مي آید. اگر این قاعده فکري در آن نظام اجتماعي 
وجود نداشته باشــد؛ یعني شــنیدن صداي مخالف، 
همــه چیز به هــم مي ریزد. به همین دلیل ســینماي 
اجتماعــي ما بیشــتر مربوط به کنش هــا و تناقضات 
ارزشــي مانند روابط یــا اخلاقیات اســت. نمونه بارز 
آن ســینماي اصغر فرهادي اســت که معتقد اســت 
سینماي اجتماعي نبرد خیر با خیر است، در حالي که 
این امکان وجود دارد که نبرد شر با شر یا خیر شرشده 
با شــر خیرشــده نیز باشــد. تقریبا به نوعي خود شما 
تبدیل بــه آنتي تز خودتان مي شــوید و دیالوگ برقرار 
مي شــود. در ســینماي اجتماعي ما به خاطر شرایط 
سیاســي اجتماعي به ندرت فــرد در تعارض با جمع 
قــرار مي گیرد مگــر در دوره  تاریخي خاصي داســتان 
شکل گرفته باشد، براي همین تعارضات بیشتر با خود 
یا در تعارض با فرد دیگري است. در این صورت اصولا 
دیگر قهرمان مطرح نیســت. بنابرایــن حتي اگر فیلم 
«گاو» را یــک فیلم اجتماعي در نظــر بگیریم، اصولا 
نمي تواند قهرماني داشته باشد، چراکه آن آدم مقابل 
خودش قرار گرفته است. سینماي اجتماعي ما اصولا 

قهرمان محور به شکل هالیوودي نمي تواند باشد. 
 فکر نمي کنــم با این صراحت بتــوان در مورد  �

نبود قهرمان در ســینماي پیش و پس از انقلاب در 
سینماي ایران صحبت کرد. 

بله اگــر به حرف مــن در بالا دقــت کنید، وجود 
قهرمان در ســینماي اجتماعي اســت. گاهي درمورد 
شــمایل یک بازیگر صحبت مي کنیــم تا قصه. بعد از 
انقــلاب به لحــاظ ایدئولوژیك جامعــه دچار تحول 
شــد و چون نبرد خیر و شــر یــا بهتــر بگویم حق و 
باطل در جامعه وجود داشــت، مردم وجود قهرمان 
را مي پذیرفتنــد؛ خصوصا در شــرایط بحراني جنگ، 
سینماي جنگ از آن بهره برده است. حتي استثنائاتي 
در ســینماي اجتماعي که به نظرم بیشــتر ســینماي 
ایدئولوژیك اســت، فیلم هاي این چنیني وجود دارد. 
فیلمي مثــل «قیصر» که به نوعي کنــش قهرمانانه 
دارد به نظرم استثناســت تا باقي فیلم ها که شــمایل 
بازیگر اســت که روي فیلم اثر مي گذارد تا تأثیر فیلم 
روي شــمایل بازیگر. چراکه بازیگر در ذهن مخاطب 
به عنوان یک ســمبل پذیرفته شــده است. مخاطب 
با دیــدن آن در ذهنش قهرمان از قبل ساخته شــده 

متصور مي شود. 
 بــا نظر شــما خیلي موافــق نیســتم، اما اگر  �

اختصاصا درباره «امیــر» صحبت کنیم، به وضوح 
شــمایل قهرمان امروزي درون گرا را مي بینیم که 
حتي مي تــوان از عنوان فیلم و کنش شــخصیت 
اصلي قصه به این نتیجه رســید که شــاید تلاشي 

براي بازآفریني قهرماني از نسل گذشته (قیصر) در 
فیلم امیر صورت گرفته است. 

گفتم کــه مخالفت حــق طبیعي شماســت و تا 
آنتي تزي براي تزي وجود نداشته باشد، سنتزي شکل 
نمي گیرد. به عنوان انســان و البته فیلم  ساز نمي گویم 
کــه من هم چیــزي جز تجربه زیســته ام که شــامل 
زندگي کــردن، خواندن و دیدن اســت نیســتم، قطعا 
فیلم هاي سینماي ایران و جهان و هرآنچه از گذشته 
تا به حال دیــده و خوانده ام، روي من تأثیر گذاشــته 
است؛ همه فیلم هایي که دیده ام و به نوعي با آنها به 
سینما علاقه مند شــده ام. اما بازآفریني شمایل قیصر 
در جامعه مدرن در ذهن من نبوده است. ولي متوجه 
هستم وقتي سراغ تصویرکردن شخصیتي مي روي که 
آدم هاي اطرافش روي او حســاب ویژه اي باز مي کنند 
و او بدون اینکه خواسته باشــد، بار باقي آدم ها را به 
دوش مي کشــد، کمي در ذهــن مخاطب مؤلفه هاي 
قهرمان پیدا مي کند. بااین حال، نکته این است که خود 
امیر به خواست خودش یا از روي کنش شخصي، این 
جایگاه را نمي پذیرد. دهه شــصتي ها را مثال مي زنم؛ 
اصولا ما در فضایي بزرگ شــدیم که در جامعه دچار 

تناقض بــوده اســت. هرچه در 
آموختیم،  مدرســه  و  خانــواده 
بعد هــا در جامعــه دچار تحول 
شــد و این تناقض هــا منجر به 
معناباختگي مي شود. این باعث 
مي شــود همین قواعــد اخلاقي 
که الان با آنهــا زندگي مي کنیم، 
با قواعد اخلاقي پنج یا ۱۰ ســال 
پیــش متفاوت باشــد. به همین 
تعبیر  اینجا  معناباختگــي  دلیل 
مي شــود. امیــر به عنــوان فیلم 
نخســت من، به لحاظ تم، بحث 
عنــوان مي کند.  را  معناباختگي 
معناي  به  آشــنایي زدایي  نوعي 
ســاده؛ انگار جاي پدر و پســر و 
مــادر و دختــر، زن و مرد عوض 

مي شود. تلاشم این بود تا معناباختگي خودش را در 
فیلم نشان بدهد. 

 قطعا یکــي از وظایــف ســینماگري که قصد  �
ساخت فیلم اجتماعي دارد، پرداختن به لایه هاي 
عمیق تري از مســائل اجتماعي است؛ مسائلي که 
گاه از چشم بسیاري پنهان است و به نظر مي رسد 
بسیاري از فیلم سازان این حوزه با احتیاط به این 

مسائل مي پردازند. 
من معتقدم شترسواري دولا دولا نمي شود و اصولا 
امــر اجتماعي از امر سیاســي جدا نیســت. معتقدم 
هنرمند فقط مســکن نیســت، قرار نیســت فقط درد 
را کــم کند و بیمــار را آرام کند و بیمار خوب نشــود. 
این را که فیلم در نهایت موجب تســلي مي شــود یا 
نه، باید بــر عهده مخاطب گذاشــت. به همین دلیل 
به نظــرم باید تلاش براي درســت کردن ایــن موارد 
به دســت فیلم ســازان داخلي اتفاق بیفتــد. بالطبع 
قــدم زدن در این راه، دشــواري هاي خاص خودش را 
هم دارد؛ چراکه قطعا یک ســوي آن به سیاست ربط 
پیــدا مي کند. بااین حال، تمام تلاش من این اســت در 
فیلم هایم جایي را نشــانه بگیرم که به شدت انساني 
اســت. من دوست دارم و تلاش مي کنم درباره روابط 
انســاني ای صحبت کنم که دیگر معناي گذشته خود 
را ندارد. توجه من موارد ســاده انســاني است. سعي 

مي کنم خوب نگاه کنم و در حد توانم بگویم خوب یا 
بد برخي مفاهیم تغییر کرده است. 

 فارغ از نظرات متفاوتي که نسبت به پرداخت  �
قصه و رســیدن به مفهومي کــه مد نظرتان بوده، 
وجود دارد، در نخستین نمایش فیلم در جشنواره 
فیلم فجر برخي معتقد بودند میلاد کي مرام شمایل 
فردي را که دســت به عمل قهرمانانــه می زند یا 
به تعبیري مســئولیت اجتماعي را به این صورت 

مي پذیرد، ندارد. چقدر این انتقاد را مي پذیرید؟
از نظر من عمــل قهرمانانه امیــر تنها در لحظه 
آخــر اتفاق مي افتد؛ جایي کــه بچه هویت وجودي 
پیدا مي کند و دیده مي شــود یا از زاویه اي دیگر امیر 
مي پذیرد یا مجبور اســت بپذیرد که از بچه مراقبت 
کنــد. میلاد فــارغ از بحث بــازي، بــراي من ارزش 
انســاني دارد. جایي شــما احســاس مي کنید آدمي 
درســت فکر مي کنــد و پــاي آن مي ایســتید. براي 
همین میلاد کي مرام یک ارزش انســاني و شخصي 
جداگانــه از کار بــراي من دارد. میــلاد کي مرام پاي 
من و فیلمم ایســتاد. او نیازي به تأیید من نداشــته؛ 
چون مســیرش را مي رفته، اما این حرکت انساني را 
انجام داد و با خودش گفت نیما 
اقلیمــا مي تواند فیلم بســازد و 
اتفــاق جنگید. کمک  این  براي 
کرد و فیلم امیر ســاخته شــد. 
از نظر مــن، میــلاد کي مرام به 
خاصیــت  شــماتیک  صــورت 
بــازي در شــمایل قهرمــان را 
دارد، امــا ســعي کــردم از آن 
اســتفاده نکنم و آن را تا جایي 
که ممکن است بشکنم؛ چراکه 
قهرمان محور  فیلــم  بــود  قرار 
نباشد و نیست. بازي ها تا جایي 
کــه امــکان داشــت، میني مال 
شــخصیت  خصوصــا  اســت؛ 
امیــر. بازي هــاي بیروني تــر در 
شخصیت هاي دیگر وجود دارد؛ 
یعنــي امیر را از طریق پدر و مادر و واکنش هاي آنها 
مي شناســیم؛ چرا کــه همه آنها بازتابــي از خودش 
هستند. از بازي میلاد کي مرام راضي هستم. زحمت 
زیادي براي این نقش کشــید و به نظرم موفق عمل 
کرد. در سیســتم و فرم روایي، حادثه را حذف کردم. 
در فیلم امیر مســئله من هیجان کشف ماجرا نبود؛ 
مســئله فیلم این اســت که مخاطب بتواند خودش 
را فارغ از هرگونه هیجان زدگي در شــمایل کاراکتر ها 
ببیند که به نظرم اتفاق افتاده است؛ هر چند قضاوت 

با مخاطب است. 
 درباره فــرم روایــي فیلم نیز تا به حــال زیاد  �

صحبت شــده اســت؛ ایده این فرم از کجا شکل 
گرفت؟

این فرم زیبایي شناســي در عکاسي وجود داشته و 
دارد. سال هاست بسیاري از عکاسان یا بسیاري دیگر 
از هنر مندان نقاش، به این شیوه کار مي کنند. بازي با 
فرم به نظرم بیشــتر کار عکاسانه اي است و در سینما 
به دلیل سیســتم صنعتي بودن آن، کمتر کسي سراغ 
فرم هــاي متفاوت تر مي رود. مــن وام  دار هنرمنداني 
هستم که از کارشــان تأثیر گرفتم. به نظرم سینما در 
ابتدا چیزي غیر از تصویر نیست. تصویر و قصه ترکیب 
نهایي فیلم را تشــکیل مي دهند و در انتها هر دو به 
یک اندازه مهم مي شــوند. فیلم هاي مطرحي در دنیا 

بر اســاس این نگاه زیباشناسانه ساخته شده است که 
مطرح تریــن آنها و البته معاصر تــر فیلم آیدا از آقاي 
پائولوکوفســکي و مجموعه کارهاي ســام اسماعیل 
اســت. اما فرمي که در امیر مي بینید متفاوت از آنها 
و به زاویه دید شــخصي من نزدیک تر اســت و وقتي 
منطــق روایي فیلم را پیدا کــردم ترجیح دادم از این 
فرم در ســاخت امیر اســتفاده کنم. مثــلا زماني که 
در فیلــم کودک را نمي بینیــم و فضاي خارج از قاب 
مهم مي شــود و اینکه قرار نیســت از فرم همیشگي 
و معمــول تبعیــت کنیــم. در حقیقت بــاز هم به 
اشــاره  دربــاره معناباختگي  پیشــینم  صحبت هاي 
مي کنم. همیشــه چیزي خــارج از قاب وجود دارد و 
مجموعه همه اینها به من جرئت داد متني را تصویر 
کنم که ســال ها درگیرش بودم. نکته دیگر این است 
که وقتــي عادت هایمان به هم مي خورد، احســاس 
عــدم امنیت مي کنیم. فارغ از اینکه آن چیزي که این 
عــادت را به هم مي زند خوب اســت یا بد، به معني 
اینکه درراســتاي بقاي من هست یا نیست. همه چیز 
همین قدرســاده اســت. چون فیلم امیــر الگویي را 
در ذهن ما به هم زده اســت، احســاس عدم امنیت 
مي کنیم. به نظرم بهتر است برخي مسائل را به زمان 
بســپاریم قطعا در طول زمان ثابت مي شــود که چه 

چیزي خوب یا بد بوده است. 
  شــاید بد نیســت از زاویه اي دیگــر به این  �

ماجــرا برســیم. برخــي معتقدنــد دکوراتیو یا 
ســانتي مانتال بودن این فرم روایي در برخورد با 
نیست.  منطقي  خیلي  فیلم  شخصیت هاي  تمامي 
اینکه جهان ذهني امیر با شــخصیتي که یک پلان 
در فیلم بازي کرده است و تأثیر چنداني در روایت 

فیلم ندارد، یکي است. 
 وقتي برخلاف قاعده کاري انجام مي دهید، قطعا 
باید منتظر یک سري پیامد باشید. باوجود تجربه کردن 
این فرم در فیلم سازي، ساخت فیلم با این فرم روایي 
برخوردهــاي صفــر و صدي را در پــي دارد. درمورد 
تعاریــف و ایرادها هر دو طیف حق دارند. در پاســخ 
به سؤال شما از نظر من این فرم دکوراتیو نیست. اگر 
حس مخاطب این است که چیدمان در فیلم مي بیند 
به این دلیل است که ساختار معمول ذهن ما به هم 
ریخته و شــاید پذیرش این فرم در ابتدا سخت باشد. 
در این فیلم تلاش شــده است قاب ها براساس حس 
و حال شــخصي شخصیت ها بسته شود تا کمک کند 
حس لحظه اي آدم ها بهتر دیده شــود. در عکاســي 
قاب هــاي عمودي داراي بــار معنایــي کمال گرایي 
هســتند و قاب هــاي افقي واقع گرا. ســینما در طول 
عمر خود به ســمت قاب هاي افقــي عریض تر میل 
کرده اســت تا تأکید قاب ها بیشتر روي واقعي نمایي 
جهان فیلم باشــد. در فیلم امیر مي بینید که بخشي 
از بــالاي قــاب را به آن اضافــه کردیم تــا آدم ها و 
جهان فیلم کمي جابه جا شــوند. بنابراین ترکیبي از 
کمال گرایي و واقع گرایي را مي بینیم و این بخشــي از 
آسیبي اســت که کاراکتر هاي قصه از جهان معنایي 
اجتماع خود دریافت مي کنند. در کمال گرایي بخشي 
از واقعیت دیده نمي شــود و در واقع گرایي بخشي از 
کمال نادیده انگاشته مي شــود. همه اینها بخشي از 
تلاش من بوده اســت که تا جایــي که قصه و منطق 
شــخصیت ها به من این اجازه را مي داد به سراغ این 

فرم  زیبایي شناسانه بروم. 
  فیلم در زماني پیش از آغاز جشنواره فیلم فجر  �

اکرانش را شــروع مي کند که اساسا زمان مناسبي 
براي اکران عمومي فیلم نیســت. با توجه به این 
شرایط پیش بیني شما از دیده شدن فیلم چیست؟

ابتــدا بایــد از صبوري آرش حســیني و ســروش 
حسیني، ســرمایه گذاران فیلم امیر، تشکر کنم و بعد، 
ســپاس ویــژه خود را از ســعید خانــي و خانه فیلم 
پخش کننده فیلم امیر ابراز کنــم، چرا که اکران کردن 
این فیلم ها کار ســختي اســت، چون شمایل معمول 
جذابیت براي مخاطب را طبق قواعد ســینماي بدنه 
ندارد. این شــانس من بود تا بعد از یک ســال تلاش 
براي اکــران آن، در نهایت فیلم را بــه اکران عمومي 
برســانیم. به نظرم اگر مخاطبان ایــن فیلم حوصله 
کنند و آن را ببینند متوجه مي شــوند که تلاش کردیم 
فقط مُسکن نباشــیم که به طور لحظه اي حال آدم ها 
را خوب کنیــم. همین جا از همه عوامل فیلم امیر که 
بدون چشمداشــت براي این فیلم زحمت کشــیدند 
تشــکر مي کنم و همین طور از آقاي سید ضیا هاشمي، 
تهیه کننــده فیلم کــه با وجود اختلاف ســلیقه براي 

ساخت این فیلم تلاش کردند. 

گفت وگو با نیما اقلیما کارگردان فیلم «امیر»

معناباختگي در دنیاي امروز
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ایســنا: به دنبــال اظهارنظــر کارشــناس یکــي از 
برنامه هاي شبکه افق نســبت به برخي هنرمندان 
و صــدور بیانیــه شــدیداللحن خانــه ســینما در 
اعتراض به این ســخنان علیه سازمان صداوسیما، 
مدیرکل روابط عمومي این ســازمان در بیانیه اي از 
اظهارات آن فرد برائت جســت و بــه نمایندگي از 
ســازمان صداوسیما رســما از جامعه هنري کشور 
عذرخواهي کرد و نوشت: «صداوسیما نه تنها چنین 
اظهارنظر سخیفي را قبول ندارد، بلکه آن را خلاف 
موازین اخلاقي و ســمي مهلک براي وحدت میان 
قشــرهاي مختلف مي داند». در پي این اظهارنظر، 
«همایون اسعدیان» رئیس هیئت مدیره خانه سینما 
با انتشــار متني در توییتر، از مدیرکل روابط عمومي 
سازمان صداوسیما تشکر کرد. متن نوشته همایون 
اســعدیان به شــرح زیر اســت: «به نظر مي رســد 

بررســي دوباره صلاحیت این کارشناس (کوشکي) 
در شــوراي نگهبان قانون اساســي قابــل پیگیري 
باشد. بسیاري از مخاطبان صداوسیما مي پرسند آیا 
این کارشناس صلاحیت حضور در مجلس شوراي 
اســلامي را دارد؟! همه اهالي ســینما از خانواده 
رادیو و تلویزیون هســتند و رســانه ملي در ســال 
بیش از ۱۱ هزار ســاعت از آنتــن خود را به صورت 
رایگان به تبلیغ تولیدات همین دوستان اختصاص 
داده و مي دهــد. امیدوارم این برخــورد منطقي و 
متین مدیران صداوســیما ادامه داشــته باشد...». 
خانه ســینما در بیانیــه خود از همه ســینماگران 
خواسته بود به دلیل این اهانت آشکار از حضور در 
برنامه هاي این ســازمان خودداري کنند که به نظر 
مي رســد با این عذرخواهي رسمي صداوسیما این 

درخواست نیز منتفي شده باشد. 

دبیرخانه جایزه مهرگان ادب و مهرگان علم از 
به تعویق افتادن مراسم نهایی اهدای جایزه و اعلام 
برگزیدگان تا زمان مهیاشــدن فضای مناسب برای 
برگزاری این گونه رخدادهای شــوق انگیز خبر داد. 
دبیرخانه جایزه مهرگان شرایط پرالتهاب و سخت 
این روزهــا، وقوع حوادث ناگــوار و مکرر، اندوه و 
ناخشــنودی گروه بزرگی از مردم، خصوصا اهالی 
علم، ادبیات و هنــر را مهم ترین دلیل این تصمیم 

اعلام می کند. 
علیرضــا زرگر، مدیــر جایزه مهرگان، از ســوی 
خود، هیئت های داوری جایــزه مهرگان و اعضای 
دبیرخانــه ضمــن ابــراز تأســف عمیــق و اظهار 
همدردی بــا خانواده انســان های بی گناهی که از 
آبان ماه تا امــروز به دلایل مختلف جانشــان را از 
دســت داده اند، گفت: به عنوان یک نهاد مســتقل 

ادبی و علمی، چشم فروبســتن روی حوادث تلخ 
آبان ماه، فاجعه ســرنگونی هواپیمای مســافری، 
ضعــف مدیریــت در ســوانح و حــوادث طبیعی 
و نادیده گرفتــن آلام و نارضایتــی مردم از ســوی 
مسئولان برایمان ممکن نیست و با وجود آمادگی 
برای برگزاری مراســم نهایی جایزه مهرگان، ادامه 
کار در میانــه چنیــن اوضاع واحــوال نابســامانی 
را شایســته نمی دانیــم. دبیرخانه جایــزه مهرگان 
همچنین وظیفه خود می داند با حامد اسماعیلیون 
و منیرالدیــن بیروتــی، دو نویســنده خوب کشــور 
که عزیزانشــان را در حادثه ســرنگونی هواپیمای 
مســافری اوکراین از دســت داده اند و نیز خانواده 
نخبگان علمی مهاجر و دیگر جان باختگان ایرانی 
و غیرایرانــی این حادثه غمبــار همدردی کند و در 

سوگ بزرگ آنها شریک باشد.

پاسخ رئیس هیئت مدیره خانه سینما به عذرخواهی صداوسیما دریغ و درد 

 وقتي برخلاف قاعده کاري انجام 
مي دهید، قطعا باید منتظر یک سري 

پیامد باشید. باوجود تجربه کردن 
این فرم در فیلم سازي، ساخت فیلم 
با این فرم روایي برخوردهاي صفر و 
صدي را در پي دارد. درمورد تعاریف 

و ایرادها هر دو طیف حق دارند. 
در پاسخ به سؤال شما از نظر من 

این فرم دکوراتیو نیست. اگر حس 
مخاطب این است که چیدمان در 
فیلم مي بیند به این دلیل است که 

ساختار معمول ذهن ما به هم ریخته 
و شاید پذیرش این فرم در ابتدا 

سخت باشد


